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  1*درباره پوپوليسم روسيه و پوپوليسم آمريكاي شمالي
  اوكتاويواياني

ھاي  تاريخ سياسي بسياري از كشورھاي اروپا، آسيا، آفريقا، و نيز ايالات متحده نمايشگر جنبش
شناختي، سياسي، اقتصادي و  ھائي است كه در مطالعات جامعه اي، احزاب سياسي، و حكومت توده

در روسيه تزاري نيز، در نيمه دوم قرن نوزدھم، . اند  آنھا نھادهتاريخي نام پوپوليست بر
ھا و تئوريھائي بوجود آمد كه در تاريخ به عنوان پوپوليسم روسي  ھا، بحث ھا، فعاليت سازمان

در اروپاي مركزي ـ لھستان، روماني، بلغارستان، مجارستان، يوگسلاوي و . معروف است
در دھه آخر قرن نوزدھم در .  احزاب پوپوليستي بوجود آمدندھا، و چكسلواكي نيز مباحثات، جنبش

اي خاص خود و ھم پايگاھي  اين حزب ھم برنامه. ايالات متحده نيز حزبي پوپوليستي تأسيس شد
 به رھبري سون ياتسن نيز 1911در چين، برنامه انقلاب . مردمي در جامعه روستائي داشت

پس از جنگ دوم .  از پوپوليسم روسي تاثير پذيرفته بودداراي گرايشات پوپوليستي بود كه در واقع
اي، احزاب سياسي، و  ھاي توده جھاني، در مستعمرات سابق اروپا در آسيا و افريقا نيز جنبش

  .ھائي بوجود آمدند كه بسياري از محققين علوم اجتماعي نام پوپوليست بر آنھا نھادند حكومت
ولوژيھاي متعدد كه ھمگي داراي عنوان پوپوليست ھستند، ھا، و ايدئ ھا، احزاب، حكومت اين جنبش

ًتحت شرايط تاريخي كاملا متفاوت و متنوعي ظاھر شد و از نظر تركيب طبقاتي، تاكتيكھاي 
. ھاي چشمگيري داشتند ھا، اھداف و غيره با يكديگر تفاوت سياسي، روشھاي رھبري، برنامه

ـ فرھنگي، سياسي، و اقتصادي خاص ھر واضح است كه اين پديده بر حسب شرايط اجتماعي 
توان از ميان وجوه مشترك اين  ليكن در اينجا مي. ھاي بسياري است  داراي تنوع و ويژگيكشور

  :پديده متنوع دو وجه را ذكر كرد
ھاي متعدد اين پديده در دورنماي وسيع تاريخي  رسد كه نمونه در وھله نخست چنين به نظر مي

ھاي پوپوليست، و  ھا، احزاب، حكومت ھمه جنبش: ت مشترك ھستندخود جملگي داراي يك خصل
بر حسب (العمل ايدئولوژيك و پراتيك  ھاي مربوط به آن، خصلت يك عكس نيز مباحثات و جدل

داري  گيري سرمايه را نسبت به تغييرات اقتصادي، اجتماعي، و سياسي ناشي از شكل) كشور
ھا ھمانا  مسأله اصلي يا محرك عمده اين جنبش. ندگير صنعتي و شھرنشيني ملازم آن، بخود مي

بحران شيوه زندگي اقشار وسيعي از كارگران روستائي يا كارگران شھري و يا در مواردي ھر 
  .دوي آنھا بوده است

دھد كه  ھاي پوپوليستي نشان مي در وھله دوم بررسي عناصر اصلي متشكله ھر يك از اين حركت
اين . كشورھا مشترك بوده و اغلب داراي اھميت مشابھي ھستندبرخي از اين عناصر در تمام 

توان در گسترش و توسعه پوپوليست در روسيه، در  مسأله را، البته با شدتھاي گوناگون، مي
در تمام اين . كشورھاي اروپاي مركزي  و مستعمرات سابق اروپا در آسيا و افريقا مشاھده نمود

ي اجتماعي و اقتصادي كه بنياني روستائي داشته است حفظ موارد كوشش بر آن بوده است تا زندگ
و تحكيم شود؛ درحاليكه از سوي ديگر صنعت، ھمواره به عنوان عاملي مضر و مصيبت بار و يا 

شود كه زمين عامل اصلي   شود؛ چنين تلقي مي در نظر گرفته مي) و تابع(به عنوان فعاليتي ثانوي 
زيستي در قالب حفظ و تحكيم تجربيات و سنن اشتراكي يا ـ گرچه نه عامل منحصر به فرد ـ بھ

تري نسبت به تقسيم  شود؛ و تعاون، به عنوان پويش اجتماعي برتر و يگانه قبيله اي ارزيابي مي
كه در شھر و در صنعت حاكم است، در نظر گرفته " قرارداد"اجتماعي كار و روابط مبتني بر 

ً كارگري ـ عمدتا كارگران روستائي ـ را به شھروندي با اين نوع پوپوليسم سعي دارد ھر. شود مي
اي تبديل كه از برتري شھر و روستا و صنعت بر كشاورزي دفاع كند،  حقوق و وظايف سياسي
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ليكن در عين حال سعي دارد عوارض و اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي و سياسي ناشي 
 كشورھاي اروپاي مركزي، ھند، اندونزي، غنا، ً، مثلا در روسيه،از انباشت اوليه سرمايه را

ھاي پوپوليست، در ھر  ھا، احزاب و حكومت جنبش. سنگان، نيجريه و غيره، از كارگران دور كند
ًيك از اين كشورھا، عمدتا بر پايه ادراكي از روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار دارد كه بر 

لت ارزش مصرفي به عنوان شكلي مطرح در اين حا.  استوار استارزش مصرفيھژموني 
در اينجا بايد كليه روابط . تر از ارزش كار است تر و انساني شود كه از نظر سياسي معصوم مي

 به عنوان معيار سنجش ارزش مبادلاتيانساني در تحليل نھائي با ارزش مصرفي ارزيابي شوند و 
 نارودنيكيلنين در برخورد با پوپوليسم روسيه، كه به جنبش . اي ثانوي است تنھا داراي جنبه

  :كنيد گيري مي معروف است، چنين نتيجه
داري در شھرھاي ما، چيزي  آقايان پوپوليست سرسختانه معتقدند كه سرمايه

  2.پاشد فرو مياست و در صورت عدم حمايت از آن " پوشالي"و " مصنوعي"
كنند و با اين  تقيم با واقعيت برخورد ميھا با اين خيال كه بطور مس پوپوليست

نفسه علت اختناق است، و نيز با شاھد گرفتن تاريخ،  اعتقاد كه اختناق خود في
كنند كه گويي مالكيت توليد كننده بر وسايل توليد در  مسائل را به نحوي مطرح مي

در . است" ازلي و ابدي"و يا اصلي " ھميشگي"نحوه تولدي روستائيان، امري 
اند كه امروزه سلب مالكيت از دھقانان موجب جايگزيني ارزش  يجه اينان مدعينت

اضافي بورژوائي به جاي مازاد توليد فئودالي نشده است و بطور كلي 
ھا ھمه اين تحولات را  پوپوليست. داري نيز در اقتصاد ما مستقر نشده است سرمايه

تاريخ و سرنوشت از پيش ناشي از سياستي نابخردانه و انحرافي موقتي از مسير 
  3.آورند تعيين شده ملت، به حساب مي

ھائي كه ذكر شد مشابھت  اي است و با نمونه ھاي ويژه پوپوليسم آمريكاي شمالي داراي خصلت
پوپوليسم در آمريكاي شمالي در اواخر قرن نوزدھم در ميان مالكين و كارگران . چنداني ندارد

دارانه اقتصاد كشاورزي ايالات متحده دچار  خش سرمايهدر اين دوره، ب. روستائي ظھور كرد
بحران اضافه توليد بود و در عين حال اھميت نسبي خود را در كل اقتصاد به نفع صنعت، تجارت، 

  .و امور مالي از دست داده بود
دانست و بر عليه  در اين حالت، ايدئولوژي پوپوليستي زمين را عامل اصلي بھزيستي اجتماعي مي

كه كنترل تجارت، امور مالي و دستگاه دولت را در اختيار خود داشتند " دزداني"ھا و  "انگل"
ليكن اين حركت در اصل . نمود دفاع مي" توليد كنندگان حقيقي"اعتراض كرده و در مقابل، از 

 در سيستم اقتصادي و بر عليه افزايش قدرت 4العملي بود بر عليه گرايش به افتراق عكس
ًاسي و اقتصادي بورژوازي مالي، صنعتي و تجاري؛ اين بورژوازي نوعا شھري گيري سي تصميم
بند و باري  توان گفت كه پوپوليسم آمريكاي شمالي نوع خاصي از نفي بي بندي مي در جمع. است

اين پوپوليسم با تأكيد بر مسائل مالي و ساير مسائلي كه از اھميت يافتن . اقتصاد ليبرال بود
از . گرفت، خواھان دخالت دولت در امور اقتصادي بود آھن نشأت مي نقل با راهافزون حمل و  روز

كرد قسمتي از سودي كه  سوي ديگر اين پوپوليسم بيشتر معطوف به امور مالي بود زيرا حس مي
در واقع مسأله در اين حالت . افتد آيد به چنگ سرمايه مالي مي ھاي كشاورزي بدست مي در فعاليت

  . بر اساس نيازھاي باز توليد گسترده سرمايه در كشاورزيارزش مبادلاتيفاع از عبارت بود از د
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داري آمريكاي شمالي در بخش كشاورزي، با توليد واحدھاي بسيار كوچك  سرمايه
شد و با فروش محصولات خود در بازار  برداري مي كه با ھزينه ثابتي بھره

گرفت و با فشاري كه از  اي كه ھر روز رقابت بيشتري در آن صورت مي جھاني
آمد در واقع در نبرد با سرمايه مالي  ھاي مالياتي بر آن وارد مي جانب تعرفه
در حقيقت اين صادرات بخش كشاورزي بود كه سرمايه لازم براي . شكست خورد

آورد و از طرف ديگر خوراك پرولتارياي  صنايع آمريكاي شمالي را فراھم مي
  .نمود تري تأمين مي ر روز نازلھاي ھ صنعتي را نيز، با قيمت

با گذشت زمان ھر چه بيشتر آشكار شد كه مالكان ارضي در مقايسه با نرخ رشد 
  .آورند اي بدست نمي اقتصادي كشور ديگر سود قابل ملاحظه

توان نتيجه گرفت كه انواع پوپوليسمي كه در اينجا ذكر شد، ھمگي داراي خصلت مشترك  چنين مي
در . عليه ھژموني شھر بر روستا و ھژموني صنعت بر كشاورزي بودندالعمل منفي بر  عكس

داري كشاورزي بود و در ساير كشورھا و  ايالت متحده پوپوليسم بيش از ھر چيز مدافع سرمايه
  .داري را ھدف خود قرار داده بود خاصه در روسيه، پوپوليسم نفي سرمايه

  
  


